با سلام خدمت استاد گرامی استاد عزیز راهنمایی و کمک ازتون میخوام راستش گند زدن به مملکت امروز کارخانه ما به علت گرونی دلار درش رو بست گرانی داره بیداد میکنه فردا هم اگر انتخابات برسه همه میرن رای میدن باور کنین پدر بزرگ و مادر بزرگ من 82 سال دارن هنوز هم که همنوزه دارن رای میدن خیلی ها همین طورن تا کی باید کتک چنین نفهم هایی رو بدیم ملت تبریز فقط فکر و ذکرش شده جدایی از ایران غرق تو مذهبن همش صبح تا شب نوحه سرایی و سینه زنی دروغ میگن راستش تقصیر آخوندا نیست از خودمون داریم ضربه میخوریم اگه ما به اخوند سواری ندیم مگه میتونه زور بگه یه نگاهی به تلوزیون جمهوری اسلامی بندازین همش اخوند باور کنین صد برابر اخوند نشستن پای منبرش خوب دیگه چه انتظاری از ملا باید داشت موندیم یه عده کنار این همه نفهم توهین نیست نفهمن چی کار کنم یه راه حلی پیشنهاد بدین
دوست عزیز

اینقدر بد بین نباشید. ماشین تحمیق سازی رژیم برای ابد دوام ندارد. وقتی که رژیم سقوط کند، که اجتناب ناپذیر است، خواهید دید که چگونه باورهای مردم تغییر می کند. تا آنزمان باید با روشنگری هر چه بیشتر به قشر آگاه جامعه افزود.

--------------------------------
همدردم همتبارم هموطنم و همرزمم با ادب و احترام لازم میدانم سپاس و قدردانی خودرا به پاس تلاش مستمر شما در جهت اگاهی بخشی و افشای چهره ددمنشان حاکم بر همراه با دسته گلی تقدیمتان بدارم.چندی پیش دوست مشترکمان برایم ایمیلی ارسال داشتند که دران من برای اولین بار با چهره شما اشنا شدم و برایم بسیار خوشحال کننده بود در این فیلم جنابعالی مشغول مصاحبه با مادری افغانی هستید که جمهوری اخوندی فرزند ایشان را اعدام کرده یا میخواهد بکند چون بخش زیادی از سخنان ایشان بخوبی قابل تشخیص نبود اما انچه ما بر ان داشت تا برروی این مصاحبه تعمقی داشته باشم این است که جناب ستوده عزیز هرچند که دنیای سیاست امروز بسیار الوده و توام با ترور شخصیت حریف قصد زود رسیدن به هدف را دارند اما من پس از چهل سال تحمل شلاق شاه و شیخ این نوع مبارزه را نمیپذیرم اولا کسی منکر اگاهی فردی چون شما نیست و یقینا از انچه در تاریخ گذشته و معاصر گذشته و میگذرد در حد بالا با اطلاع هستید و میدانید که کشور و ملت ایران به دفعات چه زخمهایی از مهاجمان افغان در سینه دارد مخصوصا از زمانی که بحران درونی افغانستان فزونی گرفت و حدود دو میلیون از انها بعنوان پناهجو وارد کشور ما شد اما متاسفانه از همان بدو ورود تا کنون سراسر ایران شاهد جنایات بیشمار این قوم بوده که انقدر گسترده است که تاسف انسان برانگیخته میشود اما از طرفی من میدانم که سپاه و بخش امنیتی و اطلاعاتی حکومت اخوندی خود از کارتل های بزرگ ورود و خروج مواد مخدر است و با نفوذ به درون باندهای بزرگ تا کنون میلیاردها پول کثیف را بدست اورده ئ به لحاظ بی نشان بودن این پولها در جهت های مختلف میتواند از ان استفاده نماید و من میدانم که معضلات اجتمای بخشی از عدم اجرای عدالت اجتماعی از سوی حاکمان میباشد اما هرگز به خود رغبت و اجازه نمیدهم با توجه به اینکه میدانم کشور افغانستان بزرگترین تولید و صادر کننده مواد مخدر در جهان است از قاچاقچیان و باندهای خطرناک ان که موجب مرگ و تباهی میلیونها جوان در کشورمان و درمنطقه شده اند به واسطه مخالفت با حکومت اخوندی دفاع کنم البته من در موارد خاص بسیار با مقوله اعدام مخالفم اما شرط عقل ان است که اگر برای چندمین بار میکربی مرا بیکار کرد و انرا شناسایی کردم باید برای از بین بردندش اقدام کنم هرچند که میدانم تا زمانیکه ملاتاریسم در کشورمان وجود دارد ما همچنان مبتلا به این میکرب هستیم.

 
                                                                                                                                                      ایرانی ازاد و پاکیزه از وجود الودگی اخوندی    با تشکر کاوه
دوست عزیز، انسانها میکرب نیستند.  قابل اصلاح و تغییرند. بعلاوه افراد گمراه در میان همه ملت ها وجود دارند و به افغانی ها اختصاص ندارند. بیشترین آنها مقامات جمهوری اسلامی اند که همه ایرانی اند. این جمهوری اسلامی است که برای تفرقه انداختن میان ما و منحرف کردن ذهن مردم از علل جنایات که بیشتر اقتصادیست، سعی می کند در مورد جرایم افغانی ها بزرگنمائی و دروغ پردازی کند. بعلاوه، شما می دانید که بهترین راه مبارزه با میکرب و بیماری، پیگیری ی آن از طریق ایجاد محیز بهداشتی و سالم است. با اصلاح جامعه شرایط پروش جرم و انحراف از میان می رود. این همان چیزیست که رژیم نمی خواهد ما به آن فکر کنیم.

----------------------------

  هر دم از این باغ بری می رسد 

	آقای سیامک ستوده درماهنامه روشنگر شماره54درمقاله ای زیرعنوان:حمله آمریکا وروشنفکران ما......میگوید؛ درزیربخوانید
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای دکتر هلاکوئی نیر در برنامه نسیم شمال در مصاحبه با آقای فروزنده در رابطه با کودتان 28 مرداد و اینکه چه آلترناتیو دیگری می توانست در برابر جامعه قرار داشته باشد، ضمن تاکید درست بر فرجام نه چندان بهتر جامعه در صورت پیروزی حزب توده و افتادن ایران در قلمرو نفوذ استالین، بجای ارائه آلترناتیو مستقل مردمی و انقلابی، او هم، در برزخ بی الترناتیوی در برابر قدرت های بزرگ، به مخلوطی از حکومت ملی (که بقول خودش لزوما بمعنی حکومت مردمی، و به نظر من جز سرمایه داری چیز دیگری نیست) و مردمی پناه برده و صریحا اظهار می دارد ما در آنموقع بهرحال ناچار بودیم یکطرف را بچسبیم .نباید انتظار داشت که یک کشور کوچک می توانست در برابر دو قدرت بزرگ شرق و غرب قد علم کند. جالب است که این در حالیست که خود وی قبلا مدلل می دارد که وجود خود این ایده در میان ما که هیچ امری در ایران بدون دخالت خارجی پیش نمی رود، یکی از عواملی است که راه را برای این نوع دخالت ها صاف می کند.          
   سیامک ستوده
--------------------------------------------------------------------
متن کامل نوشته سیامک ستوده را درسایت ریشه ها ویادرسایت"آزادی بیان"وابسته به فرقه منصورحگمت بخوانید.آوردن نام حزبِ خائن توده درکنارنام استالین،براستی که وقاحت هم حدی دارد.شما دریافت کننده گرامی،ناراحت وگله مند نباشید.بهرحال سایت ها به بهانه ی احترام به "آزادی بیان"باید هرمطلبی(حتی عوامفریبی)رادرج کنند.
داشتم فکرمیکردم که سیامک ستوده چه نامِ بی مسمایی برای ماهنامه اش انتخاب کرده است.براستی سیامک ستوده به جمع "آنان"پیوست،یااینکه خودش یک پای قضیه است.؟ جهانگیر محبی


	


در پاسخ به شما باید بگویم بله برای آن نوع روشنگری که شما مورد نظرتان است، نام روشنگر واقعا که اسم بی مسمائی است. سیامک ستوده
---------------------------
با درود به شما استاد گران قدر
استاد ستوده بنده حامد مدیر تار نمای آزادی ایران هستم ، تا کنون ۵ عنوان از کتاب‌های ارزشمند شما در تارنما قرار گرفته که با استقبال  بی‌ نظیری مواجه شده است ، در خواستی‌ از شما داشتم مبنی بر اینکه آیا شما نسخهٔ الکترونیکی‌ از کتاب "بازیگران عصر تمدن" در دسترس دارید که در اختیار بنده قرار دهید تا با اجازهٔ شما جهت " دانلود" در تارنما قرار دهم؟ ، البته نا گفته نماند که این درخواست تعداد زیادی از کاربران داخل ایران است .
و در پایان باید ذکر کنم که کتاب "تاریخ گفته نشدهٔ اسلام" عنوان پر طرف دارترین کتاب ضد خرافی در بین کتاب‌های موجود را داشته است . و این افتخاری بس بزرگ برای من و هم میهینانم است که سایهٔ استاد بزرگواری همچون شما بر سر جوانان هموطنتان است .
با سپاس از شما و آرزوی موفقیت برای جناب عالی‌ و خانواده محترمتان، منتظر پاسخ شما هستم
با تشکر از نامه محبت آمیزتان، خوشحالم که کتاب تاریخ گفته نشده اسلام باب طبع خوانندگان بخصوص جوانان عزیز واقع شده است. امیدوارم کتاب بازیگران نیز که برایتان ضمیمه کرده ام ، مورد پسند آنان قرار گیرد . شاد و کامروا باشید. سیامک ستوده
----------------
پرسش مهم روز :
با درود به جناب آ قای ستو د ه تقا ضا د ارم با تو جه به مو جی که مبتنی بر عد م و جو د امپر یالیسم و تغییر ما هییت آ ن بعد از فر و پاشی اتحا د جما هیر شو ر وی و هم چنیین از میان رفتن چیزی بنام استقلا ل بر پا شد ه است و بو سیله بسیاری از را دیو تلویزیو نهای ایرا نی د امن زد ه میشو د نظر خو د را ابراز بفر ما ئید آیا این درست است که (هرکس بر این عقید ه باشد متعلق به دهه های گذ شته است و امر و ز دمکراسی مطر ح است نه نظریه مارکس ) چنانچه میسر باشد به علت و ریشه پید ایش اینگو نه افکار بپر د ازید با سپاس     فیروز 11/ 4/11

فیروز عزیز با تاسف فراوان از تاخیر در پاسخ نامه شما باید یگویم ک امروز که چندین ماه از زمان نامه شما می گذرد و سرمایه داری یا نظام دمکراسی دچار بحران شدیدی شده است، وقایع عملی و خیزش های مردمی بر علیه سرمایه در چهارگوشه جهان، و همچنین دخالتهای مکرر قدرت ها امپریالیستی در لیبی و ... پاسخ سؤالات شما را بطور عملی داده اند. بنظر من،هر چه انباشت سرمایه در جهان افزایش می یابد تضاد گرهی کار و سرمایه نیز افزایش و حقانیت تحلیل مارکس از تاریخ بیشتر به نمایش گذارده می شود. همیشه ایده های خوش خیالانه بورژائی معمولا در دوره های کوتاه رونق های اقتصادی فرصت اوجگیری پیدا می کنند که در برابر واقعیت سرسخت چندان نمی توانند مقاومت نمایند. شاد و سرفراز باشید 
-------------------------------------------
آقای سیامک ستوده
کتاب شما هنوز فکر منو دگرگون کرده. یک کاری کردید که نتونستم زن بگیرم. نتونستم خودمو گول بزنم. پیام - از ایران

--------------------------------------------------

من در سال گذشته از دست دین سنگین و دروغین اسلام نجات پیدا کردم و هرروز خدا 
را شکر می گویم که دروغین بودن این دین بر من آشکار شد. نمی دانید من چه زجری می کشیدم با این دین دروغین. من بیچاره ده سال پیش زندگی قبلی ام را به خاطر آورده بودم ولی از آنجایی که در کشوری زندگی می کنم که هیچ چیز درباره ی تناسخ به ما گفته نمی شود ، فقط و فقط از آنجایی که می خواستم بدانم یک بودایی مگر دینش چه گفته که حاضر نیست مسلمان شود، کتاب آیین بودیسم را خواندم و با مسئله ی تناسخ روبرو شدم و همه اش با خودم می گفتم مگر می شود بعد ناگهان یاد آن اتفاق افتادم. من در زندگی قبلی با دربار شاهنشاهی در ارتباط بوده ام و بعد توسط انقلابی ها و رژیم خمینی کشته می شوم و در این زندگی در یکی از شهرهای عقب مانده ی ایران به دنیا می آیم. ولی من اکنون  روشنفکر و اهل مطالعه و نویسنده هستم. خواهش می کنم برنامه ای هم در زمینه ی تناسخ پخش کنید. می خواستم بدانم آیا کتاب گفتگو با خدا نوشته ی نیل دونالد والش را خوانده اید؟ به قول یکی از مطالب سایتتان 
اولين گام در راه کسب آگاهی نفی همه آگاهيهای  موجود است
من هم وقتی فهمیدم اسلام دروغ است، این کتاب زیبا به دستم رسید و دوستم که نیمه معتقد به اسلام است واین کتاب را به من داد که بخوانم همه اش می گوید که چیز زیادی از این کتاب درک نمی کند و این در حالی است که من همه ی مطالب این کتاب را کامل فهمید ه ام. ولی دوستم چون آگاهی های سابقش را هنوز به طور کامل نفی نکرده هنوز به درک این کتاب نائل نشده. یکی از مطالب این کتاب این است که هیچ وقت انسان نمی تواند چیزی را از بین ببرد ما فقط می توانیم آن را از شکلی به شکل دیگر تغییر دهیم. پس شما به جای اینکه سعی در نابودی اسلام بکنید سعی کنید چیزی را جایگزین اسلام کنید. 
با تشکر 
---------------------------------

                                                   بنام خداوند جان و خرد 

سرور گرامی ، جناب آقای سیامک ستوده

اینجانب با وجود مشکلات فراوان که در مملکت خود دارم و فشارهای امنیتی که البته همگان بدان واقف 

هستند ، اقدام به نوشتن کتابتی بنام (  نامه ) کرده ام .  می دانم که جنابعالی با وجود مسائل و گرفتاریهای ریز 

و درشت کاری که هر روزه زحمت آنرا بر دوش خود دارید هیچگاه فرصتی برای خواندن چنین نامه یکصد 

صفحه ائی بدست نخواهید آورد . لذا بدلیل اینکه از بینندگان همیشگی شما هستم و از طرفی در این فضای 

مسموم و آکنده از ناجوانمردی که بدرستی نمی توان تشخیص داد طرف حساب خود چه فردی و با چه نگرشی

 است ، لذا تصمیم بر آن گرفتم که مکاتبه ائی با حضرتعالی داشته باشم و نامه نوشته شده خود را به دست شما 

برسانم . همچنین یقین دارم که مطالب تحریر شده از نظر استادی چون جنابعالی سخیف شمرده شود ، اما چه 

کنم ، دردی که سایه بیمار و کریه آن سالهاست بر پیر و جوان ایران عزیزمان چیره شده است از ابتدا باید 

نوشته و گفته شود . بسیار هم چنین بوده و می باشد و این نامه هم به سهم خود یکی از کوچکترینها می باشد . 

در پایان از شما استاد عزیز تقاضامند است این حقیر را راهنمائی فرمائید و یا امکان ارتباط با شخصی که 

بتواند مشکل انتشار چنین اثری را مرتفع نماید برقرار فرمائید .

جسارت و گستاخی این حقیر را ببخشائید . چه کنم که دربندم . 

                                                                                           دوستدار همیشگی شما

                                                                                           یک جوان آزاد اندیش

دوست عزیز، با کمال میل. حتما مطلب خود را برای من بفرستید.
------------------------------------------

	جناب استاد ستوده
با درود و آرزوی سلامتی برای جنابعالی متشکرم از پاسخ شما و من دیروز سایت شما را با فیلتر شکن باز کردم و دیدم که چه تعداد فایل صوتی در آن هست. تصمیم این شاگرد شما این است که تمامی این فایلها را دانلود و تا توانستم مقالات شما را بخوانم و پس از این کار اگر نتوانستم به کتابهای شما دسترسی پیدا کنم حتما مزاحمتان خواهم شد. امید است که الطافتان را از بند دریغ نفرمایید.
ارادتمند شما
بهمن


	


بهمن عزیز، امیدوارم به تنها مطالعه و تماشای فایلها اکتفا نکنید، و در راه تکثیر و توزیع  آنها برای روشنگری دیگران هم تلاش نمائی که البته هم همینکار را خواهی کرد. شاد و برقرار باشید. سیامک ستوده
------------------

Jenaabe aghaye Sotoudeh; anan ke tahlil va darke dorosti az jonbesh haaye democratic nadarand, chand dah sal ast ke dar kare darjaa zadan va manfi baafi dar javame eh be

paa khasteh hastand va khod joz moshti shoare to khali chizi eraeh nemidahand.

Dar sharayete hazer, Sosialism az doroone jonesh va yek hakemiate democratic 

biroon khaahad amad.

Zendeh baad jonbesh haaye democratic dar, Asia, Afrigha va Amrikaye Latin.

Pirooz baad jonbeshe democratic e Iran.

Zendeh baad Sosialim.

M.Shirakvand

-------------------

درودبه آقای ستوده
ممل ازخوزستان بهبهان هستم ودوستدارقدیمی شما[image: image1.png]



[image: image2.png]



جناب آقای ستوده دربرنامه شنبه < کسی که بروی خط تلفن آوردیدبهیچ عنوان فرداطلاعاتی نبود- چون ما درایران زندگی میکنیم واینجورحیوانهارامیشناسیم
وفقط نوچه وپاچه خوارولایتی بود)بسیجی پاچه خوارولایت فقیه.

چون شمادرخارج ازایران هستیداین حیوانهارانمیشناسیدومیخواهندبرنامه شمارابه مسخره بگیرندوبابحث های بیخودوبیهوده وقت بسیارناچیزیکساعته شماراتلف کنند
ازشماالتماس میکنم فقط خودتان صحبت کنیدوتلفن باز نکنید
چون ما درایران این حرفها رابسیارمیشنویم ودر بحث های هرروزماوجودداردوآنهاهمیشه گزاف گویی میکنند
صداوسیمای ایران پرازاین حرفهاست
جان مادرت وقت شما و ما رانگیریدبااین تلفنهای بیهوده
ماچ وبدرود ممل   از  بهبهان[image: image3.png]



-----------------
حضور محترم جناب استاد سیامک ستوده:

با درود بر شما، 

من روزهای شنبه برنامه پر بار شما را نگاه میکنم و سابقا" هم در اینترنت به دنبال کتابهایتان بودم ولی متاسفانه بدلیل اینکه کارت اعتباری آمریکا را نداشتم نتوانستم آنها را دانلود کنم دوست دارم بدانم که از چه طریقی میتوانم به کتابهای شما دسترسی پیدا کنم. 

خدمتتان عرض میکنم که من با شنیدن روشنگریهای شما در مورد دین اسلام و افشای فریبکاریهای قرآنی از جانب شما بسیار خوشنود میشوم و احساس میکنم که از شما چیزهایی آموخته​ام ولی در یک مورد با دیدگاه مارکسیست-کمونیستی شما در ارتباط با تشکل توده​ها به منظور ایجاد ارتش در مواقع ضروری و جنگ مخالفم چون خودم یک فرد نظامی و ارتشی هستم. 

توده​ها هرگز نمیتوانند نقش یک ارتش مدرن را در دنیای امروزی ایفا نمایند زیرا ارتش امروزی عملکردی کاملا" تخصصی داشته و نیازمند افراد دوره دیده و متخصص و نیز سلاحهای پیشرفته است و نظامیان یک ارتش مدرن نمیتوانند صرفا" تشکلهای توده مردم باشند زیرا باید مدام مشغول تمرینات نظامی و یادگیری استفاده از جنگ افزارهای مدرن و تاکتیکهای جنگی باشند. در آنصورت دیگر توده نیستند بلکه یک صنف آموزش دیده نظامی هستند. البته موضوع دفاع از آب و خاک در زمان اشغال بیگانه موضوع دیگری است، در چنین مواقعی توده​ها میتوانند به کمک ارتش بیایند ولی این به معنای حذف کلی نیروهای مسلح یک کشور نیست. 

توده​های صنعتگر و کشاورز میتوانستند در قرون گذشته صرفا" با برداشتن تفنگ و یا قرار گرفتن پشت قبضه توپها نقش جنگی و سرباز را داشته باشند ولی امروزه چنین ارتشی محکوم به شکست در جنگ است. نمونه آن هم نیروهای فریب خورده سپاهی و بسیجی در دوران جنگ ایران و عراق بودند که صرفا" با گذراندن چند روزی در پادگانهای بسیج و سپاه و سپری کردن یک دوره بسیار کوتاه که فاقد هرگونه ارزش نظامی بود به جبهه​های جنگ اعزام می​شدند و در مقابل ارتش مجهز عراق شکست خوردند و نتیجه آن را هم که همگان دیدند که خمینی با نوشیدن کاسه زهر، شکست در مقابل عراق را پذیرفت. ضمن اینکه در مورد فساد اخلاقی این افراد بسیجی و سپاهی با خودشان و با روحانیونی که برای شستشوی مغزی آنان اعزام میشدند داستانهای بسیاری در جبهه​های جنگ دیده و شنیده​ام. 

شما در برنامه روز شنبه مورخ:  22 ژانويه 2011 به موضوع شکست آمریکا در ویتنام از توده​های مردمی اشاره کردید، در حالی که به این نکته اشاره نکردید که توده​های مردم ویتنام با کمک مستشاران و سلاحهای روسی جنگ را بردند و اگر کمک نظامی روسها نبود هرگز این اتفاق نمی​افتاد و در ضمن به این نکته مهم هم اشاره نکردید که این فشار افکار عمومی مردم آمریکا و نارضایتی نظامیان این کشور از کشتار مردم غیر نظامی و بی دفاع ویتنام و از همه مهمتر ملاحظات سیاسی و اقتصادی آمریکا بود که باعث خروج این کشور از جنگ ویتنام شد و نه صرف توده​های میلیشیای ویتنام. 

ضمنا" به استحضار شما می​رسانم که تجمع و تشکل توده​ها به صورت یک نیروی نظامی زیر یک لوای ایدئولوژیکی یک اقدام فاشیستی و منسوخ است و امروزه صرفا" در کشورهای دیکتاتوری دیده می​شود. هیتلر و صدام حسین هم نیروی توده​ای مردمی داشتند.  بسیج و لباس شخصی و سایر اجامر و اوباش در ایران امروز نیز از توده​های مردمی تشکیل شده که مشاغل دولتی یا شخصی دارند و زمانی که ایجاب میکند و اسلام به خطر می​افتد با دشمنان اسلام می​جنگند و با قتل دگراندیشان با چاقو و چماق و پنجه بوکس به دفاع از مسلمین و کشور اسلامی می​پردازند. تعداد این افراد هم اصلا" مهم نیست. مهم این است که فقط یک نظام ایدئولوژیکی میتواند این توده را دور هم جمع کند. 

تصور من این است که اندیشه​های مارکسیست/کمونیستی صرفا" جنبه ایده​آلیستی داشته و هرگز نمیتوان در عالم واقع آنها را پیاده کرد. ممکن است جنبه​های درست و انسانی هم در آنها وجود داشته باشد ولی پیاده کردن آنها در اجتماع تقریبا" غیر عملی است. مثل موضع گیری کشورهای کمونیستی در مقابل جهان سرمایه داری. هرگز نمیتوان کشورها را زیر لوای کمونیزم با یکدیگر متحد کرد زیرا مردمان کشورهای متفاوت منافع متفاوت دارند. شاهد شکست این تجربه در دهه​های پیشین در اروپا و شوروی سابق بوده​ایم. حتی در آن دوران هم شاهد پیاده شدن تئوریهای مارکسیزم/کمونیزم نبودیم، چون امکان آن در عالم واقعیت وجود نداشت. 

میخواستم در مورد مناظره تلفنی شما با تعدادی از اطلاعاتی​ها در همان برنامه روز شنبه مواردی را خدمتتان عرض کنم: 

آن فردی که خودش را محمد معرفی کرد و شما مدتی منتظر او ماندید تا روی خط آمد. متاسفانه اولا" متوجه شدم که ایشان با لهجه غلیظ کرمانشاهی صحبت می​کرد و این مایه تاسف و شرمندگی بنده شد، چون خود من هم کرمانشاهی هستم. البته مطمئن هستم که آن استاد محترم با خرد و منطقی که دارند همگی کرمانشاهی​ها را مثل ایشان نمی​دانند. در کرمانشاه دانایان و شرافتمندان بسیارند اجازه دهید اصلا" او را ننگ کرمانشاه بنامیم، به این دلیل که نام او بر خلاف ادعایش محمد هم نبود چون تمامی اطلاعاتی​های رژیم اسلامی از عنوان کردن هویت اصلی خود هراس دارند. از همین شروع کار بگیریم، کار آنها سراسر تضاد و دغل کاری و سیاه کاری است. ممکن است بعضی از طرفداران رژیم اسلامی این بهانه را بیاورند که ماهیت کار اطلاعاتی ایجاب میکند که فرد هویت اصلی خودش را عنوان نکند ولی تضاد و دروغ در اینجاست که اگر اینها سربازان امام زمان هستند و امام زمان هم به خدا وصل است و خدا هم خالق کل جهان است و کل اختیار عالم در دست اوست، دیگر نباید از چیزی هراس داشته باشند، مگر خدا پشتیبان عواملش نیست!؟ 

توجه استاد محترم را به این نکته جلب می​کنم که تصور نفرمایید این مایه ننگ همشهریان بنده و همپالکیهای او آنقدر برای من مهم هستند که من بخواهم راجع به آنها فکر کنم و یا وقت شما را با حرف زدن در موردشان بگیرم. میخواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که اساسا" داشتن اعتقاد و ایمان به دین جزء اختلالات شخصیتی و امراض روانی محسوب میشود و میخواهم بدانید که یک جامعه اسلامی تحت تعلیمات قرآن و الله و آخوندهای جانشین الله به چه درجاتی از پستی و ناهنجاری اخلاقی سقوط می​کند. 

این آقای ننگ کرمانشاه در صحبتهایی که راجع به ندا آقا سلطان می​کرد می​گفت "چرا اینقدر راجع به او حرف میزنید؟ چون خوشگل بود و خوش اندام بود!" شما ببینید فقط یک آدم مریض سایکوپات و نکروفیل و یا فردی که به طور کلی از شرافت و انسانیت خالی است راجع به انسانی که آنچنان ناجوانمردانه و موذیانه به خون غلطیده اینطور بیشرمانه صحبت می​کند و مطمئن باشید که چنین تفکری صرفا" خاص ذهن مسلمان راستین پیرو محمد و قرآن است. آن محمدی که خودش سایکوپات بود و در سن پنجاه و پنج سالگی عاشق عایشه پنج-شش ساله شد و به او تجاوز کرد، و همانطور که میدانید، قرآن هم در تائید این اقدام مرض گونه چندین آیه دارد. 

اولین باری که من از کشته شدن ندا خبردار شدم در پارکی در کرمانشاه مشغول قدم زدن بودم و دیدم که فردی نوتبوکش را باز کرده و عده​ای دور او جمع شده​اند و دارند فیلم قتل ندا را میبینند. عده​ای با دیدن این فیلم داشتند گریه می​کردند و عده​ای هم به اسلام و قرآن و آخوند و قاتل او بد می​گفتند. در ضمن یک جوان بسیار لایق و شرافتمند کرمانشاهی هم به نام کیانوش آسا در جریان کودتای سال 88 به دست همدستان این ننگ در تهران به قتل رسید و در جریان خاکسپاری او نا آرامیهایی در کرمانشاه به وقوع پیوست. 

من مطمئنم که فاشیستها و نازیهای هیتلر هم آنقدر پست و بی​شرافت نبودند که راجع به اندام قربانیانشان صحبت کنند. حتی آنها هم نازلترین درجات شرافت و انسانیت را داشتند و نه مثل این بیمار روانی ول شده در اجتماع و این آشغال اطلاعاتی (که البته نه به منظور توهین، بلکه به خاطر افکار و خواستگاه فکری کثیفش به او آشغال میگویم که حق مطلب را ادا کرده باشم) که روی خط می​آید و با بیشرمی و بی​شرافتی اسلامی​اش راجع به اندام یک فرد کشته شده صحبت می​کند.  

ضمنا" این ننگ سعی داشت موذیانه افکار ناپاک و مریض خودش را به شما و مخالفان رژیم نسبت دهد یعنی همان کاری که قرآن می​کند، در جایی که تحمل هیچگونه مخالفی را ندارد و دستور کشتار آنها را میدهد و آنان را به خوک و میمون تشبیه می​کند و دستور تجاوز به زنانشان را صادر می​کند. و در عین حال با موذی گری و بیشرمی هرچه تمامتر آنان را ظالم (قوم الظالمین) مینامد! مرام مسلکی که اساسا" انسانها را به دو دسته انعمت علیهم و مغذوب علیهم یا همان خودی و غیر خودی دسته بندی میکند. پس عده​ای بر این باورند که اسلام خودی و غیر خودی ندارد، باید به آنها مصدق قرآنی این پدیده را یاد آور شد. بد نیست هر بار که این اطلاعاتی​ها روی خط آمدند و رذیلت و ناپاکی خودشان را بروز دادند، آن استاد محترم مصادیق قرآنی ذهنیت آنان را برملا سازند. 

مشخص بود که این زباله اطلاعاتی کارش این است که به حرف مخالفان و روشنگران در ماهواره نگاه کند و مشخص بود که به صحبتهای استاد بهرام مشیری هم گوش میدهد، زیرا از عبارت استبدادیون سابق استفاده کرد و این اصطلاحی است که فقط مشیری استفاده میکند و ذهن بیسواد و عقب مانده و مریض این مایه ننگ و سرافکندگی نمیتواند از خودش چنین عبارتی را ابداع نماید. یعنی ناآگاهانه خودش را لو داد که از هر کجا چیزی میدزدد و خود را مالک آن وانمود میکند و دقیقا" همین کار را اسلام هم میکند. مثلا" از یهود روزه گرفتن و از آئین زرتشت نماز خواندن را می​دزدد و اصل آن را به خودش نسبت می​دهد. پس میتوان نتیجه گرفت که اعمال و گفته​های این مایه ننگ تمام انسانهای شرافتمند صد در صد اسلامی و برگرفته از قرآن بود.  

میدانم که هیچگونه تردیدی ندارید که این رژیم از شنیدن حرفهای روشنگرانه به شدت وحشت دارد و به صورت سیستماتبک افرادی را در اختیار گرفته که در این برنامه​ها اخلال ایجاد نماید. جالب این است که آخوندها خودشان هم میدانند که انسان آگاه و درستکار و شرافتمند آلت دست آنها نمی​شود. حتما" این را هم میدانید که به دستور خامنه​ای آموزش علوم انسانی در دانشگاهها محدود یا ممنوع شده است! یعنی اینک در یک جامعه اسلامی و آخوندی همه مردم باید مثل این ننگ، ناجوانمرد و بیسواد و بیشرم باشند تا آخوند به مفتخوری و کلاشی خود ادامه دهد! 

یکی دیگر از همدستان این مایه ننگ در اداره اطلاعات فردی بود که خودش را متین و مودب نشان میداد خیلی هم اظهار فضل میکرد به طوری که در ابتدا به نظر می​رسید آدم منطقی و روشنی باشد. راجع به آن شخصی صحبت میکنم که مدام وسط صحبتهای شما می​پرید و میگفت که در روزنامه​ای مریلند آمریکا نوشته شده که احمدی نژاد منتخب واقعی مردم ایران و بیست و دو میلیون رای آورده! 

من مطمئنم که این فرد ضمن اطلاعاتی بودن آخوند هم بود و یا آنقدر پای منبر آخوند نشسته بود که سفسطه گری آخوندی را آموخته بود. این فرد فقط قصدش این بود که یک تکه از حرف شما را بگیرد و آنرا مخدوش نماید و وارونه نشان دهد و بوسیله آن هوچی گری نماید و با وقاحت و بیشرمی خاص آخوند دروغ بگوید و نگذارد که شما حرفتان را بزنید. 

سوال اینجاست که چرا این رژیم به کمک مامورانش اینقدر با چنگ و دندان از موضع اسلام و جمهوری اسلامی دفاع میکند، آیا واقعا" دغدغه آنها اسلام است؟ آیا واقعا" اینها اسلام را دوست دارند و یا اینکه اسلام تنها دستاویز و سنگر آنها برای ادامه حکومت و اساسا" بقا است؟ 

ایشان چنان وسط حرف شما می​پرید که انگار میخواهد لقمه نذری چلو قیمه امام حسین را از دهان شما برباید همانطوری که لقمه را از دهان مردم می​ربایند. 

استاد محترم ضمن اینکه تیشه روشنگری برداشته و دارند با دلاوری و غیرت و با احساس مسئولیت به ریشه اسلام می​زنند و می​دانند با زدن این شجره خبیثه جهالت و خرافات، آخوند و عقب ماندگی هم ساقط خواهد شد بد نیست به این نکته هم اشاره فرمایند که آخوند و اطلاعاتی و لباس شخصی و بسیجی و سایر زباله​ها ابدا" دغدغه دین ندارند، بلکه این بزرگترین شیادان تاریخ بشریت فقط دغدغه شکم و شهوت و پول و قدرت دارند، که البته اخیرا" دغدغه جان هم پیدا کرده​اند که باعث بسی خوشوقتی است. 

خانمی هم روی خط آمد که در صدایش جمود فکری، جهالت و اساسا" فقدان هرگونه انسانیت هویدا بود و شما را به آمریکا و صهیونیست منتصب کرد. اسلام از روز اول کارش انگ زدن به مردم به منظور تخریب شخصیت آنان بوده و بدینوسیله دستاویزی برای حذف آنان پیدا کرده است همانطوری که اسلام یهود را جهود (به معنی تلاشگر برای اندوختن مال و ثروت)، مسیحی را نصرانی (یعنی پیرو آیین فردی که زاده شهر ناصریه بود و صرفا" این عبارت را برای تحقیر آنان به کار میبرد) و به زرتشتی هم مجوس (آتش پرست نجس و شعبده باز) میگوید. بد کارگی این زن در این بود که به زعم خودش میخواست به شما انگ صهیونیست بودن بزند و میخواست موذیانه از فرصتی که شما برای صحبت به او داده بودید این را به بینندگان برنامه شما القاء کند که فقط صهیونیستها با این رژیم مخالفند و سایر مردم جهان موافق آخوند و جمهوری منفور اسلامی او هستند. به این دلیل است که من او را یک مسلمان واقعی میدانم، چون کاملا" قرآنی عمل کرد.

خواهشمندم هر کسی شما را به صهیونیست منتصب کرد از او بپرسید که "صهیونیست چیست؟" و "چه فرقی بین صهیونیست و یهودیت وجود دارد؟" و از او بپرسید دلیل دشمنی او با صهیونیست چیست؟ مطمئن باشید که هیچ دلیل موجهی ندارد و تنها به دستور آخوند است که با صهیونیست دشمن شده و این را هم نمیداند که آخوند هم از لابی بریتانیا در آمریکا برای دشمنی با صهیونیست دستورالعمل صریح دارد و آنقدر هم نادان و بی شخصیت است که این را نمی​داند. منظورم از بی شخصیت این است که این فرد در جریان رشد در یک جامعه اسلامی تحت سیطره مذهب و آخوند هرگز این فرصت را پیدا نکرده که شخصیتش را بسازد و استقلال رای داشته باشد. او تنها به این دلیل با صهیونیست دشمن است چون آخوند به او حکم کرده و با وسایل ارتباط جمعی مدرن امروزی که متاسفانه در اختیار آخوند هم قرار دارد این مساله در بین عده​ای شیوع پیدا کرده. 

خواهشمندم به این نکته اشاره کنید که ضرر دین و آخوند تنها در به اسارت گرفتن ذهن مردم در مسایل دینی نیست، بلکه در تمامی ابعاد زندگی انسان است و این اسارت و بردگی بدون نماز خواندن میسر نمی​شود. آن فریب خورده​ای که برای ثواب و قلب پاک نماز میخواند نمیداند که این وسیله وابستگی فکری او به آخوند است. در رژیم جمهوری اسلامی به دستور علی خامنه​ای نماز خواندن در کلیه ادارات دولتی و ارتش اجباری است. یعنی اگر کسی نماز نخواند با مشکل مواجه میشود و پست و مقامش به خطر می​افتد. 

اساسا" فرض را بر آن میگذاریم که آخرت و بهشت و جهنم وجود دارد، آیا آن برده گیجی که کارمند ادارات دولتی ایران است و به دستور خامنه​ای نماز میخواند، واقعا" بر این باور است که خامنه​ای نگران آخرت اوست!؟ و اگر نگران آخرت او نیست پس به چه دلیلی چنین قوانین سختی در مورد نماز خواندن در ادارات ایران وجود دارد؟ نکته دیگر اینکه به چه دلیل باید در نماز مدام یک سری آیات قرآن را مکرر خواند؟ آیا با یکبار خواندن خدا متوجه حرفهای انسان نمیشود!؟ که باید روزی پنج بار آن را تکرار کرد!؟

جناب استاد من زمانی که میگویم انسان مذهبی اختلالات شخصیتی دارد به دلایل فوق و به هزاران دلیل دیگر است که در این نامه نمی​گنجد و اساسا" باید به مقوله ایمان دینی به صورت یک بیماری و اختلال شخصیتی و رفتاری پرداخت. 

عده دیگری هم روی خط می​آمدند و صرفا" به شما فحاشی می​کردند و عده​ای هم در ابتدا مودبانه و بعد فحشهای رکیک می​دادند. مسلمانان راستین افرادی بودند که در ابتدا مودبانه و بعد به فحاشی می​پرداختند. در واقع این اشخاص مکر و حیله می​زدند و از قرآن الهام گرفته بودند. "و مکرو مکرالله و الله خیر المکرین."بنده نمیدانم اگر خدایی وجود دارد و این خدا آنقدر عظیم و علیم و قادر متعال است اساسا" چه نیازی به مکر و حیله دارد؟ چون مکر و حیله ناشی از ضعف انسان است. مگر خدای عظیم و کریم هم ضعیف است؟

در ضمن به این نکته عنایت فرمایید که روش دین هم همین است یعنی در ابتدا جلب اعتماد و پس از آن نارو میزند و خیانت میکند دقیقا" مانند آن فردی که در ابتدا اعتماد شما را به خودش جلب میکند که شما بگذارید صدایش پخش شود و همین که دید مجالی برای ابراز وجود دارد با بی​شرافتی هر چه تمامتر به شما خیانت و فحاشی میکند. و این مکانیزم بی​شرافتی و شیادی ویژه دین اسلام است که در ابتدا انسان را از بزرگترین وحشت بشر که همان وحشت مرگ و در عین حال بزرگترین واقعیت پس از تولد اوست اندکی رهایی می​دهد و او را با فریبکاری تطمیع می​نماید که میتواند پس از مرگ دوباره به حیات خودش ادامه دهد و نیازی هم به کار کردن ندارد و دقیقا" عین چهارپایان فقط می​خورد و می​خوابد و عمل جنسی انجام میدهد حتی با پسر بچه​ها (که البته چهارپایان همجنس گرا نیستند). ضمنا" او را هم می​ترساند که اگر از دستورات او سرپیچی نماید به عذاب ابدی دچار خواهد شد، پس باید مدام در خدمت الله و محمد و آخوند باشد یعنی همان سیاست چماق و هویج برای انسانهای بدو. 

زمانی که شما راجع به فساد در رابطه نکاح اسلامی سخن میگویید، مومنان برآشفته شده و آن را تحمل نمیکنند، خواهشمندم این نکته را در برنامه​هایتان یاد آور شوید که اگر به زعم مسلمانان نکاح اسلامی تنها شیوه ارتباط مشروع بین زن و مرد است و الله این شیوه را به محمد در قرآن وحی کرده، آیا قبل از تولد محمد، ازدواج پدر محمد با مادر او هم نکاح اسلامی بوده یا خیر؟ و آیا تولد شخص محمد مطابق قرآن مشروع بوده یا خیر؟ میدانید شیعیان در این خصوص چه پاسخی به شما خواهند داد؟ بلافاصله پای جبرئیل را به میان میکشند که او خطبه نکاح را بین عبدالله و آمنه پیش از تولد محمد جاری کرده است!!! به این دلیل و به هزاران هزار دلیل دیگر است که من فرد مومن را فردی با اختلالات شخصیتی و روانی میدانم و حاضرم با مستندات علمی و با قوت منطق این ادعا را اثبات نمایم.

تعجب من از این است که بسیاری از این بردگان فکری آخوند (مومنان) می​گویند که ما با عبادت کردن چیزی از دست نمی​دهیم! زیرا اگر جهنمی وجود داشته باشد ما به واسطه عبادت به آنجا نمی​رویم! و عجب آن است که فکر نمی​کنند که اگر جهنم وجود نداشت چه!؟ و اصلا" فکر نمی​کنند که ممکن است آخوند سرشان کلاه گذاشته باشد! 

مشکل اینجاست که بسیاری از افراد متوجه میزان تاثیر آخوند بر روی زندگیشان نیستند، حتی افرادی که به ظاهر مخالف آخوند هستند هم نمی​دانند تحت تاثیر آخوند به چه درجاتی از نکبت فرو رفته​اند.  

خواهشمند است به این نکته تا می​توانید اشاره فرمایید که اساس و بنیان اسلام به علت تضاد بیشماری که در آن وجود دارد مرسوس و عامل فساد در ارض و جهالت و سیاه روزی بشر است و ذهنیت انسان دینی بسیار پست و دید او به جهان و انسان بسیار سطحی و حیوانی و طمع کارانه و در عین حال ترسو و بزدلانه و هدفش صرفا" کسب لذات مادی است. 

شنیده​ام که در زبان ترکی ضرب المثلی است که میگوید: "آدم دروغگو همیشه سر فرد طمعکار کلاه میگذارد." این دقیقا" مصداق بارز انسان مومن طمعکار و ترسو است که فریب آخوند شیاد را میخورد و کار میکند و حاصل دسترنج خود را تقدیم آخوند میکند به طمع اینکه در آن دنیایی که نه تا حالا کسی به آنجا سر زده و نه هیچگونه مدرکی برای اثبات آن وجود دارد به عیش و نوش بپردازد و شگفت انگیز آنکه به ذهن فرد مومن گیج و فریب خورده ابدا" خطور نمیکند که اگر مطاع دنیا پست و بی​ارزش است، پس چرا باید آن را تقدیم آخوند نماید!؟ و چرا خود خدا این مطاع بی​ارزش را تقدیم آخوند نمیکند!؟، مگر خدا خالق همه چیز و از جمله مال و ثروت نیست!؟ چرا آن را تقدیم آخوند نمیکند!؟ و چرا انسان باید مطاعش را تقدیم آخوند نماید! 

در خاتمه با تشکر از اینکه وقت گذاشتید و نامه مرا خواندید، خدمتتان عرض میکنم، ضمن اینکه با تمامی عقاید مارکسیست-کمونیستی شما موافق نیستم، اما شجاعت و انسان دوستی و خرد و منطق محکم شما را می​ستایم و اینکه اینگونه فداکاری و خرد ورزی فرموده و تمامی اهانتهای افراد ناانسان را تحمل می​کنید تا دیگر مردمان را به آگاهی و روشن بینی برسانید. همچنین آزادگی و آزاد مرامی شما را هم ستایش می​کنم.

ارادتمند شما،

بهمن اوستا

جناب اوستا، با تشکر از نامه ای که برای من فرستاده اید، باید بگویم که هر چند با بسیاری از مطالب مندرج در آن، بخصوص در مورد مذهب، موافق بوده و نیازی به صحبت مجدد در مورد آنها نیست، ولی مواردی هم وجود دارند که مباحثات جدی و مفصلی را می طلبند که فکر نمی کنم در اینجا مقدور باشد. البته، بعضی از مطالب مطروحه از جانب شما قبلا در برنامه های تلویزیونی من در کانال ای تو مورد بحث و مداقه مفصل قرار گرفته اند که در سایت من قابل دیدن و شنیدن اند. تنها یکی از مطالب طرح شده از جانب شما، مسئله انحلال ارتش حرفه ای، می باشد که ما هنوز فرصت پرداختن جدی به آنرا پیدا نکرده ایم. آنچه را هم که من در برنامه تلویزیونی هفته گذشته عرض کردم بسیار مجمل و شتابزده بود. الی ایحال، می ماند که آنرا در برنامه های آتی بطور مفصل و همه جانبه مورد بررسی قرار داده در حد توان جمعی خود روشن نمائیم. حتما اینکار را خواهیم کرد. اما در مورد کتابهای من. اگر در گوگل نام مرا به فارسی زده و جستجو کنید ده ها سایت که می توانید از آنها کتابهای مرا رایگا ن دان لود کنید ظاهر خواهند شد. با اینحال اگر موفق نشدید مجددا بفرمائید که من آنها را برای شما ای میل کنم. با تشکر فراوان از توجهتتان. سیامک ستوده 

 

-----------------------------
آقای ستوده سلام؛ 
دو هفته است که برنامه کودک ونگهداری کودکان در جوامع

سرمایه داری شده موضوع اصلی برنامه شما ؛؛؛

ببخشید ها ؛ شما که میگید فرزند ندارید ! پس بی خیال این
موضوع بشو؛ آخه توی ایرون که مردم از پس هزینه های
روزمره شون بر نمیان چه برسه به اینکه بچه شون رو ببرن 
تحویل کودکستان بدهند  که چی؟؟من یه همشهری دارم که پنج

پسر کوچیک داشت خودش هم یه دکه روزنامه وسیگار فروشی
داره ولی از صبح تا شب پی یللی تللی ودنبال لاتها وقماربازی
بود واین دکه رو بچه هاش از کودکی میچرخوندند یادم هست 
این بچه ها به نوبت توی دکه هم کاسبی میکردند هم کتابهاشون

رو توی دکه میبردند ودرس ومشق شون رو هم حاضر میکردند
حالا هم که سالها از این میگذره وبچه ها بزرگ شدن  به نوبت 
بخدمت سربازی رفتند وهنوز که هنوزه دکه رو میچرخونند  هر

پنج جوان هم بسیار مؤدب وقابل احترامند  اینها نه کودکستان رفتند و میتونم قسم بخورم که بسیار شبها با شکم نیمه گرسنه

خوابیدند و دست تکدی پیش کسی دراز نکردند حالا جناب ستوده 
از شما استدعا دارم شما هم اگه برای ما ایرانی ها برنامه میزارین 
در مورد مسائل روز جامعه ما بخصوص تحولات اخیر تونس و

به وحشت افتادن سران این نوع حکومتها بحث بفرمائید ؛

تشکر ؛ عباس از ایران
عباس عزیز بخشا  حق با شماست. برای همین است که من سه جلسه است در کانال پارس در مرود تونس بحث می کنم. آنچه که در مورد تربیت کودکان می گوئیم معنایش این نیست که باید در ایران هم اکنون اجرا شود. بله امکان عملی اش نیست. ولی دانستن آن تبدیل به آگاهی و مطالبه ای می شود که بعد وقتی یک حکومت مدعی مردمی بودن سر کار آمد مردم چنین خدماتی را از آن طلب کنند. ما نباید تنها بفکر سرنگونی رزیم باشیم. مسئله اساسی آنچه است که بعد از آن قصد برپائی اش را داریم. هر چه مردم نسبت به آینده روشن تر باشند، مطالباتشان نسبت به حکومت آتی روشن تر خواهد بود و مانند گذشته کورکورانه بدنبال آن راه نخواهند افتاد. با تشکر سیامک ستوده
---------------------------------------------------------

با سلام به شما رفیق سیامک. ممنون از برنامه های خوبت در پیام افغان. اگر
ممکنه تکرارشو بذارید. در تلویزیون آسو سات هم اگر میتوانید برنامه
بذارید. من یک دانشجوی 27 ساله هستم. مقاله ای به منایبت انقلاب تونس
نوشته ام . مختصره . براتون فرستاده ام . پیروز باشید. آران از کردستان
آران عزیز، مقاله تان را لطفا در ماکروسافت ورد ضبط و بفرستید. چون من نتوانستم آنرا باز کنم. در ضمن، اگر شما که بیننده هستید از تلویزیون آسو در خواست کنید موثرتر است . من با کمال میل حاضر به ارسال فایل ها برای آنها هستم. با تشکر سیامک ستوده
-------------------------------------------
Drood bar shoma Mr. Sotudeh:



In avalin bar hast ke man barnameh shoma ra didam, avalin soal in hast ke 
harcheh say kardam ba telephone shoma tamas begiram khat vasl nemishod, chera in 
zed Irani ha mitavanand roye khat biyayand va dobareh sebareh vali ma natavanim.

Az vaght va forsati ke be man midahid tashakor mikonam.
Man chand soale daram ke agar salah bedanid matrah konid:

1- Keshvar ma Iran ESHGHAL shod tavasote hamkari va naghsheh 20 ta 70 salah 
ghodrathaye bozorg donya, hameh in ha masoole mostaghim hastand va madarek kafi 
baraye in haghaniyat mojod hast.

2- Khamenehi ke amele mostaghim atash zadane bish az 650 nafar melat ma zendeh 
zendeh dar ha ra ghofl kard va atash zad, tamame madarek va shavahed lazeme an 
hast be khater nokari va khosh khedmati hala 20 sal hast ke darad khone melate 
ma ra mirizad va donya va hoghoghe bashari ha hameh dar donya khafeh shodand.

3- In din va din dari mayeh sharme bashariyat dar gharne 21 hast ke melat haye 
bi savad va kotah fekr ra alate dast syasatmadar haye donya kardeh va hameh ja 
ra be atash va khon keshideh va sar garm kardeh ke betavanand amvale melat ha ra 
gharat va chapavol konand, va din foroshi be rah biyandazand.
Agar kasani ke edea din dari mikonand dyn amele besiyar shakhsi hast va bayne 
khode va khodayeshan.
Be man che ke digaran che dini darand tanha ba akhlagh, amal va raftar mitavanim 
be ensaniyat har shakhs pay bord.
Mamlekat ma ke in hameh khod forosh va jireh khar dard agar inha nokare noni 
hastand ke be dasteshan miresad, hazerand baraye in noni ke be khone melat ma 
alodeh hast hameh kar bekonand va inha kam nistand, 32 sal hast ke hokomate 
eshghalgar iran ra dozdideh va jenayat kar miparvarand.
Inha na vatan darand nah eslah mishavand va nokarand har kas be anha nan bedahad 
miravand, banabarin hesabe inha ra bayad joda kard va inha vatan nadarand va 
eslah nemishavand.

Ma bayad avalan efshagari dar morede amval va ertebatate poshte pardeh konim va 
harf hagh ra bezanim, donbale azadi zendanian va hoghoghe bashar melat hameh 
ja hozore moaser dashteh bashim ta pirozi melate mobarez va sar bolande Iran.

Mojadadan az vaghte shoma tashakor mikonam,

Ba ehteram,

Shohreh Mahdavi 


خانم شهره مهدوی عزیز، از اینکه علیرغم تلاش فراوان نتوانستید روی خط تلفن بیائید متاسفم. میدانید که وزارت اطلاعات برای اخلال در برنامه من همه ی خطوط تلفنی را توسط  مزدورانش اشغال می کند. و نمی گذارد. نظرات شما را گوش کردم و همچنان که تاکید کرده اید باید به مبارزات خودمان برای رهائی جامعه خود و بشریت پی گیرانه ادامه دهیم انچه که مایل به دانستن آن هستم اینست که شما بخاطر اشغال بودن خطوط قادر به وصل شدن به ما نبودید و یا همینکه زنگ می زدید قطع می شدید. چون در برنامه دیگری که من هر جمعه 2.5 تا 4.5 عصر بوقت ایران از کانال افغان دارم، تمام تلفن های از ایران همینکه من گوشی را بر میدازم قطع می شوند. مسلما شما در ایران هستید بله؟. با مهر سیامک ستوده 

تا اینجا وارد سایت شده

-----------------------

ژانویه

من در سال گذشته از دست دین سنگین و دروغین اسلام نجات پیدا کردم و هرروز خدا را شکر می گویم که دروغین بودن این دین بر من آشکار شد. نمی دانید من چه زجری می کشیدم با این دین دروغین. من بیچاره ده سال پیش زندگی قبلی ام را به خاطر آورده بودم ولی از آنجایی که در کشوری زندگی می کنم که هیچ چیز درباره ی تناسخ به ما گفته نمی شود ، فقط و فقط از آنجایی که می خواستم بدانم یک بودایی مگر دینش چه گفته که حاضر نیست مسلمان شود، کتاب آیین بودیسم را خواندم و با مسئله ی تناسخ روبرو شدم و همه اش با خودم می گفتم مگر می شود بعد ناگهان یاد آن اتفاق افتادم. من در زندگی قبلی با دربار شاهنشاهی در ارتباط بوده ام و بعد توسط انقلابی ها و رژیم خمینی کشته می شوم و در این زندگی در یکی از شهرهای عقب مانده ی ایران به دنیا می آیم. ولی من اکنون  روشنفکر و اهل مطالعه و نویسنده هستم. خواهش می کنم برنامه ای هم در زمینه ی تناسخ پخش کنید. می خواستم بدانم آیا کتاب گفتگو با خدا نوشته ی نیل دونالد والش را خوانده اید؟ به قول یکی از مطالب سایتتان 

اولين گام در راه کسب آگاهی نفی همه آگاهيهای  موجود است
من هم وقتی فهمیدم اسلام دروغ است، این کتاب زیبا به دستم رسید و دوستم که نیمه معتقد به اسلام است واین کتاب را به من داد که بخوانم همه اش می گوید که چیز زیادی از این کتاب درک نمی کند و این در حالی است که من همه ی مطالب این کتاب را کامل فهمید ه ام. ولی دوستم چون آگاهی های سابقش را هنوز به طور کامل نفی نکرده هنوز به درک این کتاب نائل نشده. یکی از مطالب این کتاب این است که هیچ وقت انسان نمی تواند چیزی را از بین ببرد ما فقط می توانیم آن را از شکلی به شکل دیگر تغییر دهیم. پس شما به جای اینکه سعی در نابودی اسلام بکنید سعی کنید چیزی را جایگزین اسلام کنید. 
با تشکر 

-------------------------------------

ژانویه

سلام آقای ستوده 

من در سال گذشته از دست دین سنگین و دروغین اسلام نجات پیدا کردم و هرروز خدا را شکر می گویم که دروغین بودن این دین بر من آشکار شد. نمی دانید من چه زجری می کشیدم با این دین دروغین. من بیچاره ده سال پیش زندگی قبلی ام را به خاطر آورده بودم ولی از آنجایی که در کشوری زندگی می کنم که هیچ چیز درباره ی تناسخ به ما گفته نمی شود ، فقط و فقط از آنجایی که می خواستم بدانم یک بودایی مگر دینش چه گفته که حاضر نیست مسلمان شود، کتاب آیین بودیسم را خواندم و با مسئله ی تناسخ روبرو شدم و همه اش با خودم می گفتم مگر می شود بعد ناگهان یاد آن اتفاق افتادم. من در زندگی قبلی با دربار شاهنشاهی در ارتباط بوده ام و بعد توسط انقلابی ها و رژیم خمینی کشته می شوم و در این زندگی در یکی از شهرهای عقب مانده ی ایران به دنیا می آیم. ولی من اکنون  روشنفکر و اهل مطالعه و نویسنده هستم. خواهش می کنم برنامه ای هم در زمینه ی تناسخ پخش کنید. می خواستم بدانم آیا کتاب گفتگو با خدا نوشته ی نیل دونالد والش را خوانده اید؟ به قول یکی از مطالب سایتتان 

اولين گام در راه کسب آگاهی نفی همه آگاهيهای  موجود است
من هم وقتی فهمیدم اسلام دروغ است، این کتاب زیبا به دستم رسید و دوستم که نیمه معتقد به اسلام است واین کتاب را به من داد که بخوانم همه اش می گوید که چیز زیادی از این کتاب درک نمی کند و این در حالی است که من همه ی مطالب این کتاب را کامل فهمید ه ام. ولی دوستم چون آگاهی های سابقش را هنوز به طور کامل نفی نکرده هنوز به درک این کتاب نائل نشده. یکی از مطالب این کتاب این است که هیچ وقت انسان نمی تواند چیزی را از بین ببرد ما فقط می توانیم آن را از شکلی به شکل دیگر تغییر دهیم. پس شما به جای اینکه سعی در نابودی اسلام بکنید سعی کنید چیزی را جایگزین اسلام کنید. 
با تشکر 

---------------------------

ژانویه 2011
ba dorood

injaneb az tolabe sabeghe hozeye elmie va daraye tajrobehaye moteaded dar hozeye din

va be khosoos mazhabe shieeh 32 sale va nevisande hastam

dar hale neveshtane ketabi hastam ba hamkarie yeki az doostanam ke ishan ham daraye

savabeghe khoobi dar din mibashad 
inroozha tamame vaghteman ra baraye takmile matalebe ketabeman gozardeim 
mohtavaye in ketab enteghadi ast ba estedlalhaye besiyar mohkam ke mitavanad

baraye avam va khavas soodmand bashad.
mokhatabe ma dar marhaleye aval mardome mosalman be khosoos mardome iran

mibashand ke ba khandane in ketab mifahmand ke dine eslam va hameye kasanike

baraye anha daraye taghados hastand ra bayad dobare morede bazbibini gharar dahand.
darbareye baghie masael pas az daryafte javabe emilam az janebe shoma khaham 
nevesht.
har soali darid beporsid ta dar emile ayande barayetean tozih daham.
ba tashakor.
دوست گرامی
از دریافت ای میل شما بی نهایت خوشحال شدم. بخصوص که اینها همه نشان آغاز یک رنسانس ضد مذهبی بزرگ و عمیق در جامعه ی ایران است که باید در راه تعمیق و گسترش آن با تمام نیرو کوشید. من به شما تبریک می گویم. اهمیت کسانی مثل شما که از درون حوزه بر علیه دین بپا می خیزند، بیش از دیگران اهمیت دارد، زیرا که نشان جوشش چیزی از درون می باشد. من حتما در آینده اگر در تحقیقاتم سؤالاتی در مورد مسائل دینی داشتم از شما که مسلما اطلاعاتتان از من بیشتر است خواهم کرد. در حال حاضر نیز اگر مایل باشید مطالبی برای ما بفرستید که در نشریه روشنگر که به سردبیری من در کانادا با تیراژ بالا برای کانادا و آمریکا جاپ و از طریق این میل به ایران هم فرستاده می شود، منعکس گردد، بسیار سودمند خواهد بود. این می تواند مصاحبه ای باشد که ما از طریق ای میل با شما انجام بدهیم، یا خاطرات شما در حوزه که بطور مسلسل در نشریه چاپ، و یا حتی مصاحبه صوتی در برنامه تلویزیونی من یا هر مقاله دیگری باشد. قرار دادن تجربه امثال شما که خود روحانی بوده اید، بی اندازه به توده مردم برای دست شستن از دین جسارت و دل و جرات می دهد. 

 

با تشکر سیامک ستوده 

----------------------------
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                                                   بنام خداوند جان و خرد 

سرور گرامی ، جناب آقای سیامک ستوده

اینجانب با وجود مشکلات فراوان که در مملکت خود دارم و فشارهای امنیتی که البته همگان بدان واقف 

هستند ، اقدام به نوشتن کتابتی بنام (  نامه ) کرده ام .  می دانم که جنابعالی با وجود مسائل و گرفتاریهای ریز 

و درشت کاری که هر روزه زحمت آنرا بر دوش خود دارید هیچگاه فرصتی برای خواندن چنین نامه یکصد 

صفحه ائی بدست نخواهید آورد . لذا بدلیل اینکه از بینندگان همیشگی شما هستم و از طرفی در این فضای 

مسموم و آکنده از ناجوانمردی که بدرستی نمی توان تشخیص داد طرف حساب خود چه فردی و با چه نگرشی

 است ، لذا تصمیم بر آن گرفتم که مکاتبه ائی با حضرتعالی داشته باشم و نامه نوشته شده خود را به دست شما 

برسانم . همچنین یقین دارم که مطالب تحریر شده از نظر استادی چون جنابعالی سخیف شمرده شود ، اما چه 

کنم ، دردی که سایه بیمار و کریه آن سالهاست بر پیر و جوان ایران عزیزمان چیره شده است از ابتدا باید 

نوشته و گفته شود . بسیار هم چنین بوده و می باشد و این نامه هم به سهم خود یکی از کوچکترینها می باشد . 

در پایان از شما استاد عزیز تقاضامند است این حقیر را راهنمائی فرمائید و یا امکان ارتباط با شخصی که 

بتواند مشکل انتشار چنین اثری را مرتفع نماید برقرار فرمائید .

جسارت و گستاخی این حقیر را ببخشائید . چه کنم که دربندم . 

                                                                                           دوستدار همیشگی شما

                                                                                           یک جوان آزاد اندیش

دوست عزیز، با کمال میل. حتما مطلب خود را برای من بفرستید.

Siamac geram 

omidvaram keh hamchenan va khastegy napazir beh mobarezeh baray zendegy behtar edameh bedehy, gharaz az in neveshtar ineh keh, yeky az doostanam name khanoom Nasrin sotudeh ro

khater neshan kard keh gooya akhiran tavasote mollaha beh zendan oftadeh, Aya nesbaty ba shoma darand ya na.

hamchenin, khahesh mikonam keh agar emkan dareh kamy az porsesh va pasokh telefony bekahid keh kamtar beh ravane ma sohan bekhoreh.

shoma ensane valay hastid va mikhahid keh eine democracy ro tamrin konid, valy too in rasaneh keh ba vaght va hazineh mobarezan arzeh misheh, entezar mireh keh bishtar dar ekhtiare

mobarezan and kasany keh jooyay agahy hastand gharar begireh, va az tarafi magar na inkeh democracy dar asl dar ekhtiare tabagheh mosalat hastesh, khob chera ma keh khodeman zahmat-kesh

va dar rahe zahmat-keshan faaliat mikonim chera nabayad in hagh ro baray khodemoon ghael bashim.

Paiandeh bad mobarezeh bar aleihe mozdoorane sarmaieh

zendeh bad khalgh-hay jahan

va dorood bar to

Hooshmand

 دوست گرامی، حتما اینکار را خواهیم کرد. از نامه ات متشکرم. در ضمن، خیر، متاسفانه من با خانم ستوده نسبتی فامیلی ندارم. متشکرم
